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    گروه حوادث  -  زمانی که دندان درد داشتم، به پیشنهاد همسایه 
ام کریستال را به عنوان دارو استفاده کردم تا به قول او تسکین دردم 
باشد اما چند روز بعد فهمیدم که دیگر استخوان ها و دست وپایم 
نیز به شدت درد می کند و من معتاد شده ام این بود که بدبختی هایم 
شــروع شد و بعد از گدایی با فرزند خردسالم ،صاحبخانه هم ما را 
بیرون کرد و در رسانه های داخلی و خارجی دیده شدیم تا این که...

این ها بخشی از اظهارات زن 32ساله ای است که برای شکایت از 
همسرش وارد مرکز انتظامی شده بود.

او درباره سرگذشــت دردناک خود به مشــاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری طبرسی شمالی مشهد گفت: آخرین دختر خانواده ام هستم 
و تنها یک برادر دارم. پدرم که غده های خوش خیم سرطانی دارد، 
موادمخدر سنتی مصرف می کرد و من هم از همان دوران کودکی که 
در نیشابور زندگی می کردم فقط با شیره و تریاک آشنا بودم. بعد از 
مهاجرت به مشهد ، به مدرسه رفتم و تا کلاس پنجم ابتدایی تحصیل 
کردم ولی در خانواده ما کسی به تحصیل دختران اهمیت نمی داد؛ 
به همین خاطر من هم درس و مدرســه را رها کردم و خانه نشــین 
شدم .سال 94 بود که زن همسایه مرا برای پسرش خواستگاری کرد. 
»قدیر«یک بار ازدواج کرده بود اما همســرش در دوران نامزدی به 

خاطر اعتیاد »قدیر« از او جدا شده بود؛ ولی ما از علت جدایی آن ها 
اطلاعی نداشتیم. در عین حال من به پیشنهاد مادرم که با زن همسایه 
معاشــرت داشــت با»قدیر«ازدواج کردم و2 سال بعد هم زندگی 
مشترکمان در حالی آغاز شد که »قدیر« بساط مصرف مواد مخدر را 
پهن کرد. طولی نکشید که به شیشه و کریستال و هروئین آلوده شد 

و این گونه من و 2فرزند خردسالم نیز در مسیر تباهی قرارگرفتیم.
حالا دیگر شــوهرم سرکار هم نمی رفت. از سوی دیگر من هم به 
پیشنهاد زنی که با او ارتباط داشتم به مصرف کریستال روی آوردم 
چرا که او استفاده از کریستال را برای تسکین درد دندان به من پیشنهاد 
کرد و من بعد از یک هفته فهمیدم که به مواد مخدر صنعتی آلوده شده 
ام. بعد ازا ین ماجرا و برای آن که کسی در جریان اعتیادم قرارنگیرد، 
به همراه همســرم به نیشابور مهاجرت کردیم. آن جا همسرم یکی 
از فرزندانــم را بــا خود به جمع آوری ضایعات می برد و من هم با 
فرزند کوچک ترم به گدایی مقابل بانک ها می پرداختم تا از دلسوزی 
مردم در فصل سرما برای تهیه مواد مخدر بهره بگیرم. با وجود این 
نتوانســتیم اجاره منزلمان را بپردازیم و صاحبخانه از طریق قانونی 
لوازم ما را بیرون ریخت. در این شرایط رسانه ها به سراغ ما آمدند و 
خیلی زود ماجرای اعتیاد و نداشتن سرپناه ما در رسانه های داخلی 

و خارجی پیچید.
با انتشار این اخبار،کارشناسان بهزیستی مرا به مرکز ترک اعتیاد معرفی 
کردند و فرزندانم نیز تحت پوشــش قرارگرفتند ولی بعد از ترک 
اعتیاد وقتی از بهزیستی بیرون آمدم، دوباره به سراغ مواد مخدر رفتم 
و این بار دستگیر شدم که دوباره به مرکز ترک اعتیاد اجباری منتقل 
شدم و بازهم قراربود فرزندانم در بهزیستی نگهداری شوند که این 
بار خانواده »قدیر« نگذاشتند و فرزندانم را به منزل خودشان بردند. 
در این مدت خانواده من اصرار داشــتند که از همسرم طلاق بگیرم 
ولی من به خاطر فرزندانم نمی توانستم عاطفه و مهر مادری را زیر پا 
بگذارم؛ این بود که با خانواده خودم قطع ارتباط کردم ولی در این میان 
همسرم نیز اعتیادش را کنار گذاشت و من خودم در یک مرکز شست 
وشوی پرده و ملحفه کار می کردم تا هزینه های زندگی را تامین کنم 
اما شوهرم نه تنها مخارج زندگی را نمی داد بلکه مرا کتک هم می زد.

خلاصه آخرین باری که به مرکز ترک اعتیاد رفتم مادرم از دنیا رفت و 
من نتوانستم با او در بیمارستان خداحافظی کنم. بالاخره روزگار تلخ 
من ادامه داشت تا این که سال گذشته سارقان به منزل پدرم دستبرد 
زدند که بعد مشــخص شد همسرم سارق منزل پدرم است ولی او 
فرارکرده بود و مخفیانه زندگی می کرد. به همین خاطر پدرم نیز هیچ 

گاه با من تماس نگرفت و من هم به خانه مادر شوهرم رفتم ولی آن 
ها هم به جدایی ما رضایت دادند. این بود که به کلانتری آمدم تا از 

شوهرم طلاق بگیرم اما ای کاش ...
در حالــی که این زن جوان مدعی بــود اکنون به مواد مخدر اعتیاد 

ندارد،تلاش گروه مشاوران و کارشناسان دایره مددکاری اجتماعی 
با صدور دســتوری از سوی سرگرد آبکه)رئیس کلانتری طبرسی 
شمالی مشهد(برای نجات این زن و فرزندان 6و7 ساله وی از تباهی 

آغاز شد.

سرگذشت دردناک زنی که به کریستال معتاد شد!سرگذشت دردناک زنی که به کریستال معتاد شد!

گــروه حــوادث  -  وقتی به خاطر مشــکلات 
خانوادگی و دخالت های خانواده همسرم،مهریه ام 
را به اجرا گذاشــتم که سرپرستی دخترم را به عهده 
بگیرم،شوهرم نیز اتهام سرقت طلا و عتیقه جات را 
به من زد تا این گونه مراتحت فشار قراربدهد که...

زن3۵ســاله که در پی شــکایت شوهرش به مرکز 
انتظامی احضار شــده بود با رد اتهام سرقت درباره 
این ماجرای تاسف بار به مشاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری قاســم آباد مشــهد گفت:۱۵سال قبل با 
وســاطت یکی از بستگانم با »محمد امین« ازدواج 
کردم. آن زمان همســرم با خودرو مســافر کشی 
می کرد و بعد هم عضو تاکســی های اینترنتی شد. 
با آن که مانند همه زوج های جوان ما نیز مشکلات 
و مشــاجره هایی در زندگی داشتیم، اما همواره این 
اختلافات با میانجیگری بزرگتر ها حل می شــد با 
وجود این، اختلافات حاد من و همسرم ازدوره ای 
آغاز شــد که پدر شــوهرم تصمیم گرفت ما را از 
مستاجری نجات دهد به همین خاطر پدر شوهرم 
منزل خودش را فروخت و پول آن را به حســاب 

بانکی همسرم واریز کرد.
 »محمدامین« هم پس از مدتی جست وجو بالاخره 
خانه ای با همین پول و پس انداز اندک خودمان خرید 
و ماهم صاحبخانه شــدیم. از شدت خوشحالی در 
پوست خودم نمی گنجیدم و از این که دیگر دخترم 
به راحتی می تواند روی دیوار های خانه نقاشی کند، 
خیلی شــادمان بودم، اما این روز های شیرین مدت 

زیادی طول نکشــید چرا کــه آرام آرام رفتار های 
همســرم تغییر کرد و من فهمیدم که ســند خانه به 
نام پدر شوهرم است. با این حال من زندگی خودم 
را می کردم و مشــکلی با این موضوع نداشتم، ولی 
شــوهرم با هربهانه ای مرا تهدید به اخراج از منزل 

می کرد و فریاد می زد از این خانه برو!
وقتی دیگر تحملم به سر رسید روزی همه جهیزیه 
ام را جمــع کــردم و به خانه پــدرم رفتم بعد هم 
وکیــل گرفتم تا هــم مهریه ام را دریافت کنم و هم 
سرپرستی دخترم را به عهده بگیرم. ولی خیلی زود 
با احضاریه ای روبرو شدم که همسرم از من به اتهام 
ســرقت طلا، پول نقد، و عتیقه جات شکایت کرده 
بود. با دیدن این احضاریه، از تعجب چشمانم گرد 
شد چرا که چنین اتهامی از پایه و اساس دروغ بود. 
مشکل من و همســرم با دخالت های خانواده اش 
در زندگی ما آغاز شــد و »محمدامین« هم همواره 
گوش به فرمان پدرش بود. حالا هم نقشــه سرقت 
را طراحــی کرده تا مهریــه ام را ندهد و مرا به زانو 
درآورد. هیــچ گاه فکر نمی کردم بعد از ۱۵ســال 
زندگی مشــترک، این گونــه از دادگاه و کلانتری 

سردربیاورم ای کاش 
با دستور ســرهنگ »محمدبزی« )رئیس کلانتری 
قاســم آباد( بررســی های کارشناســی برای حل 
مشــکلات این زوج و ارایــه راهکار های مهارتی 
به منظور ادامه زندگی مشــترک در دایره مشاوره و 

مددکاری اجتماعی کلانتری آغاز شد.

راه حل عجیب شوهر برای فرارراه حل عجیب شوهر برای فرار
گروه حوادث  -   به دنبال قتل مدیرعامل یک شرکت خصوصی ساختمانی با کلت کمری در خیابان سهروردی،  از پرداخت مهریه! از پرداخت مهریه!

تحقیقات جنایی آغاز و شریک کاری مقتول به همراه همسرش دستگیر شدند.
عقربه ها ساعت یک بامداد یکشنبه سیزدهم خردادماه را نشان می داد که پسر جوانی هراسان با مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱0، تماس گرفت و با صدایی لرزان به اپراتور گفت: سرایدر یک شرکت خصوص ساخت وساز ساختمانی 
در خیابان سهروردی هستم؛ هنگامی که وارد اتاق مدیرعامل شرکت شدم جسدش را مشاهده کردم؛ لطفاً کمک کنید.

طولی نکشید که ماجرای این مرگ مشکوک در بی سیم کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ پیچید و خیلی 
زود قاضی سالار صنعتگر؛ بازپرس ویژه قتل شعبه هشتم دادسرای امورجنایی به همراه تیم بررسی صحنه جرم پای 

در شرکت موردنطر گذاشتند.
اشین های کلانتری ۱04 عباس آباد، پلیس آگاهی، مأموران تیم تشخیص هویت، آمبولانس پزشکی قانونی و خودروی 
بازپرس ویژه قتل در محل حضور داشتند؛ جمعیت کمی نیز اطراف حلقه زردرنگ امنیتی جمع شده و با نگرانی 

به دنبال اخبار تازه ای از این جنایت هولناک بودند.
کشف پوکه کلت کمری

تیم جنایی در اتاق مدیرعامل جسد مرد حدوداًٌ 44 ساله ای را مشاهده کردند که از ناحیه سر هدف شلیک گلوله قرار 
گرفته و به قتل رسیده بود؛ در بررسی های اولیه نیز یک پوکه کلت کمری کشف شد و پزشک صحنه زمان مرگ را 

بعد از ظهر همان روز اعلام کرد.
سرایدار شرکت که نیمه شب جسد را کشف کرده بود، ماجرا را اینطور توضیح داد: همسر مقتول با من تماس گرفت 
و با ابراز نگرانی مدعی شد که شوهرش تلفن را جواب نمی دهد و به خانه نیامده است؛ برای همین  درخواست کرد 

ساعت یک بامداد به شرکت بروم که این کار را انجام دادم و جسد مرد جوان را پشت میز کارش پیدا کردم.
تحقیقات ابتدایی حکایت از آن داشت، مقتول صاحب شرکت ساخت وساز ساختمانی بوده که قاتل در زمانی خلوت 
با اجرای نقشه قبلی وارد آنجا شده و احتمالاً به خاطر اختلافات با سلاح گرم مرتکب جنایت و نهایتاً قبل از رسیدن 

پلیس پا به فرار گذاشته است.
قاتل به صحنه جرم بازگشت

در جریان بررسی های میدانی از شرکت موردنظر شریک کاری مقتول به نام پویا به صحنه جرم آمد اما کارآگاهان  با 
بررسی های موشکافانه پی بردند که او ساعتی قبل به خانه  خود در جنوب شرق تهران رفته و لباسش را عوض کرده 

که همین موضوع شک تیم جنایی را برانگیخت!
بدین ترتیب تیم تحقیق با دستور قضایی پای در خانه شریک مقتول گذاشتند و در ماشین لباسشویی وی لباس های 
خونین )شست وشو نشده( را کشف کردند که با ارسال آن به مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی  آثار گاز باروت 

روی لباس مثبت اعلام و با توجه به این موضوع خیلی زود پویا دستگیر شد.
دوربین مداربسته راز جنایت را فاش کرد

تیم بررسی صحنه جرم که در جریان تحقیقات متوجه شده بودند حافظه دوربین  های مداربسته شرکت توسط قاتل 
آسیب عمدی دیده است با بهره گیری از روش های علمی فیلم آن را بازبینی کردند.

در این شاخه از تحقیقات مشخص شد، روز حادثه پویا وارد اتاق مقتول شده و پس از گذشت حدود ۱0 دقیقه با 
حالت مضطرب و پریشان از اتاق خارج و با موتورسیکلت شخصی محل را ترک کرده و تا زمان کشف جسد، هیچ 

فرد دیگری وارد محل جنایت نشده است.
اقدامات اطلاعاتی حاکی از آن بود که پویا مسائل مالی اختلافات گسترده ای با مقتول داشته است و همسر وی که 
در شرکت کار می کرده  یک ساعت قبل از وقوع قتل با حالتی مضطرب محل کارش را ترک کرده و در زمان حضور 
تیم جنایی در صحنه جرم نیز به سرایدار ساختمان متذکر شده که فرار کند. همین سرنخ مهم در پرونده کافی بود تا 

همسر پویا هم دستگیر شود.
اعتراف به فتل با اظهارت ضد و نقیض

شریک مقتول که در جریان تحقیقات منکر هرگونه درگیری بود پس از مواجه با شواهد و مدارک موجود با اظهارات 
ضد و نقیضی به صورت ضمنی به قتل ناخواسته مرد جوان اعتراف و عنوان کرد که سلاح کمری را در جریان فرار 

داخل یک سطل زباله انداخته است.
با دستور قاضی سالار صنعتگر از شعبه هشتم دادسرای امورجنایی، متهمان برای روشن شدن زویای پرونده در اختیار 

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

ردپای زن و شوهر جوان در ماجرای قتل مدیرعامل شرکت ساختمانیردپای زن و شوهر جوان در ماجرای قتل مدیرعامل شرکت ساختمانی


